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ابن بابویە بە سند معتبر از امام جعفر صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە: روزی خبر رسید بە ام سلمه که یکی از آزادکردەھای 
او ناسزا بە حضرت امیر المؤمنین عليه الشِلام می گوبد پس او را بە نزد خود طلبید و گفت: ای فرزندا! شنیدەام کە نسبت بە علی 
ناسزا می گوبی. گفت: بلی ای مادر. ام سلمہ گفت: بنشین مادرت بە عزایت بنشیند تا برای تو نقل کنم حدیثی کە از حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلم شنیدہام و بعد از آن هر چه برای خود نیکوتر دانی اختیار کن؛ بدرستی کھ ما نه زن آن حضرت در حاله 
او بودیم پس در روزی از روزھا که نوبت من بود حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم داخل شد و نور از سر و جبین مبینش 
ساطع بود و دست علی را به دست خود گرفته بود پس گفت: ای ام سلمە! از خانه بیرون رو و خانه را از برای ما خلوت کن؛ چون 
از خانه بیرون رفتم آن حضرت با علی مشغول راز گفتن شد و من صدای ایشان را می شنیدم اما سخن ایشان را نمی فھمیدمء چون 
صحبت ایشان بە طول انجامید من بە نزدیکك در رفتم و گفتم: یا رسول الله! رخصت می دھی کہ داخل شوم؟ فرمود کہ: نە. پس 
برگشتم و از سر در آمدم و بر گردیدم از ترس آنکھ مبادا بر گردانیدن من از غضب باشد یا از آسمان خبر بدی یا آیەای در باب من 
نازل شدہ باشد. پس بعد از اندک زمانی باز بە نزدیکك در آمدم و رخصت طلبیدم و رخصت نیافتم و سختتر از اول بە سر در 
آمدم. چون مرتبە سوم بە نزدیك در آمدم و دستوری خواستم کە داخل شوم حضرت فرمود کە: داخل شو ای ام سلمہ. چون بە 
خانه در آمدم علی را دیدم که بە دو زانو در خدمت آن حضرت نشسته است و می گوید: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله 
ھرگاہ چنین شود حیاه القلوبء ج۴ء ص: ۱۵۵۲ چه امر می فرمایی مرا؟ فرمود کہ: امر می کنم تو را بە صبر کردن. پس بار دیگر 
سخن را بر او اعادہ کرد و باز حضرت امر فرمود او را بە صبر کردن. چون در مرتبه سوم این سخن را اعادہ نمود حضرت فرمود: ای 
علی! ای برادر من! هر گاہ کار بە اینجا رسد پس شمشیر خود را از غلاف بکش و بر دوش خود بگذار و جنگ بکن و پروا مکن تا 
آنکه چون بە نزد من آپی از شمشیر تو خون ایشان ریزد. پس حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم بە جانب من التفات نمود و 
فرمود: این چە اندوہ است کہ در تو مشامدہ می کنم ای ام سلمە؟ گفتم: یا رسول الله! این برای آن است کہ مرا چند مرتبه از پیش 
خود راندی. حضرت فرمود کە: بخدا سو گند کہ تو را از برای غضب رد نکردم و از تو بدی در خاطر نداشتمء و بدرستی کہ تو بر 
خیری از جانب خدا و رسول او و لیکن چون تو آمدی جبرئیل در جانب راست من بود و علی در جانب چپ من بود و جبرئیل مرا 
خبر می داد بە وقایعی کە بعد از من خواہد بود و امر می کرد مرا که علی را در باب آنھا وصیت کنم کہ بداند کە در آن فتنەھا چە 
باید کرد. ای ام سلمه! بشنو و گواہ باش این علی بن ابی طالب برادر من است در دنیا و برادر من است در آخرت. ای امَ سلمه! 
بشنو و گواہ باش که علی بن ابی طالب وزیر من است در دنیا و وزیر من است در آخرت. ای ام سلمە! بشنو و گواہ شو که علی بن 
ابی طالب علمدار من است در دنیا و علمدار من است در قیامت. ای امٌ سلمە! بشنو و گواہ باش کھ علی بن ابی طالب وصی و 
جانشین من است بعد از من و وفاکنندہ است بە وعدەھای من و راندہ است دشمنان خود را از حوض کوثر. ای ام سلمه! بشنو و 
گرا نائن لا على بی ابی طالب سہد وو رگا سلالات اٹ رے گرہتر مقراق شا انت ر کگفاتدت متفاق ات سرت 
بھشت و کشندہ ناکشان حیاۂ القلوبء ج۴ ص: ۱۵۵۳ و قاسطان و مارقان است. من گفتم: یا رسول الله! کیستند ناکشان؟ فرمود: 
آنھایند کە بیعت خواھند کرد با او در مدینە و بیعت او را خواھند شکست در بصرہ. گفتم: کیستند قاسطان؟ فرمود: معاویه و اھل او 
از اھل شام. گفتم: کیستند: مارقان؟ فرمود: خارجیان نھروانند. چون ام سلمه این حدیث را نقل کردہ مولای ام سلمہ گفت: فرج 
بخشیدی مرا و عقدہ از دل من گشودی؛ خدا فرج بخشد تو راء بخدا سوگند که دیگر بعد از این ناسزا بە علی نخواھم گفتن ھرگز 
١۔‏ و شیخ طوسی بە سند معتبر از ثابت مولای ابو ذر روایت کردہ است کە گفت: با لشکر امیر المؤمنین عليه الشلام حاضر شدم در 
جنگ جملء چون عایشه را در پیش صف مخالفان دیدم شکی در دل من پیدا شد چنانکە اکثر مردم بە آن سبب در شک افتادہ 
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بودند چون زوال شمس شد حق تعالی پردہ شک را از دل من برداشت و با لشکر امیر المؤمنین عليه الشلام مشغول جنگ مخالفان 
شدمء پس بعد از آن بە نزد ام سلمه زوجه رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و خویشاوند آن حضرت آمدم و قصه خود را بە او 
نقل کردمء گفت: چه کردی در وقتی کە مرغ دلھا از آشیانھای خود پرواز کردہ بودند؟ گفتم: من نیز در دل خود شکی یافتم و 
شکر می کنم خدا را کە نزد زوال آفتاب آن حجاب ارتیاب را از دلم برداشت و در خدمت امیر المؤمنین عليه الہ لام قتال نیکوبی 
کردم. ام سلمه گفت: نیکو کردی من از رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم شنیدم که می گفت کہ: علی با قرآن حیاه القلوب 
ج۴ ص: ۱۵۵۴ است و قرآن با علی است و از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بە نزد من آیند (۱). و در قرب الاسناد 
حمیری بە سند صحیح از حضرت صادق عليه الشلام مروی است کہ: زنی بود از انصار که او را حسرت می گفتند و بعد از حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلم پیوسته بە نزد آل محمد علیھم الشلام می آمد و ایشان را بسیار دوست می داشت روزی أبو بکر و 
عمر در راہ او را دیدند از او پرسیدند کە: بە کجا می روی ای حسرت؟ گفت: بە خدمت آل محمد می روم کە حق ایشان را ادا کنم 
و عھد خود را تازہ گردانم. آن دو نفر گفتند کە: وای بر تو امروز ایشان را حقی نیست و حق ایشان مخصوص زمان حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم بود. پس حسرت برگشت و بعد از چند روز دیگر بە خدمت اھل بیت رسالت رفت؛ پس امّ سلمه زوجه 
رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم گفت: ای حسرت! چرا دیر بە نزد ما آمدی؟ گفت: أبو بکر و عمر دچار من شدند و چنین 
گفتند. ام سلمه گفت: دروغ گفتند لعنت خدا بر ایشان بادء حق آل محمد واجب است بر مسلمانان تا روز قیامت .)٢(‏ و در بصائر 
الدرجات بە سند معتبر از عمر پسر امٌ سلمه روایت کردہ است کہ امٌ سلمه گفت کە: روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و 
سلّم علی بن ابی طالب را در خانه من نشانید و پوست گوسفندی طلبید و بر علی املا می کرد و علی بر آن پوست می نوشت تا آنکھ 
تمام آن پوست را پر کرد پس آن پوست را حضرت بە من سپرد و فرمود: ھر کھ بعد از من بە نزد تو بیاید و فلان و فلان نشان را بە 
تو بگوید این پوست را بە او تسلیم نما۔ چون حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم از دنیا رفت و أبو بکر غصب خلافت آن 
حضرت نمود مادرم ام سلمه مرا گفت: برو بە مسجد و ببین که این مرد چه می کند چون بە مسجد رفتم دیدم که أُبو بکر بر منبر 
برآمد و خطبه خواند و از منبر فرود آمد و بە خانه خود برگشت: من حیاه القلوب؛ ج۴ء ص: ۱۵۵۵ بە نزد مادر خود رفتم و خبر او را 
نقل کردم؛ پس صبر کرد تا عمر خلیفه شد باز مرا فرستاد بسوی مسجد و بر گشتم و گفتم که او نیز مثل أبو بکر کرد؛ پس صبر کرد 
تا عثمان خلیفه شد و باز مرا بە مسجد فرستاد و از برای او خبر بردم که او نیز مثل آن دو نفر دیگر کرد. پس چون جناب امیر مؤمنان 
عليه الئلام خلیفه شد مادرم گفت: برو بە مسجد و ہبین که این مرد چه می کند؛ چون بە مسجد آمد حضرت بر منبر برآمد و خطبهہ 
ادا نمود و از منبر فرود آمد و مرا طلبید و گفت: برو بە نزد مادر خود و رخصت بطلب کم من بە نزد او می آیم؛ چون بە نزد مادرم 
رفتم و آنچە آن جناب فرمودہ بود بە او گفتم گفت: بخدا سو گند کم من نیز او را می طلبم. پس چون علی عليه الئہ لام بە خانہ ام 
سلمه در آمد فرمود: بدہ بە من نامه را کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم بە تو سپردہ است. عمر پسر امٌ سلمه گفت: چون 
وسر یں تربع سلمه برخاست و صندوق را گشود و از میان آن صندوق کوچکی بیرون آورد و در آن را گشود و 
نامەای از میان آن بیرون آورد و بە علی بن ابی طالب عليه الئرلام تسلیم نمود. پس ام سلمه بە من گفت: ای فرزند! پیوستہ ملازم 
علی عليه الكہ لام باش و دست از دامان او بر مدار کە بخدا سو گند یاد می کنم که بعد از پیغمبر تو امامی بغیر او ندیدم .)١١‏ و کلینی 
به سند معتبر از امام جعفر صادق عليه الد لام روایت کردہ است کە: چون رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم امٌ سلمه را 
خواستگاری نمود عمر بن ابی سلمہ که پسر او بود او را به حضرت تزویج نمود و عمر ھنوز کودک بود و بالغ نشدہ بود .۸٢‏ و 
ایضا کلینی بە سند صحیح از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ است کہە: روزی أبو بکر و عمر بە نزد ام سلمه آمدند و 
گفتند: ای ام سلمە! تو پیش از آنکه بە حباله رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم درآبی زن مرد دیگری بودی بگو کە رسول 
خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم در قوت مجامعت با تو حیاه القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۵۶ چون است؟ ام سلمه گفت: نیست او در این 
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باب مگر مانند سایر مردان. چون ایشان بیرون رفتند رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم داخل خانه شدہ ام سلمه از گفتہ خود 
پشیمان شدہ ترسید که در باب او امری از آسمان نازل شود پس مبادرت نمود و بە خدمت آن جناب عرض کرد آنچه میان او و 
میان ایشان گذشتە بو پس حضرت بە مرتبەای در غضب شد کە رنگ مبارکش متغیر گردید و عرق غضب در میان دو دیدەاش 
پیچید و از خانە بیرون آمد و ردای مبارک خود را از شدت غضب بر زمین می کشید تا آنکە بر منبر بالا رفت و انصار را طلبیدء و 
چرن ایٹان آن حالت را ذیدند عمگی اسلحة جنگ پوشہدند و چون عمه حاضر شدلد حضرت عمد و ثثاق حق تعالی اداثمودو 
فرمود: أیھا الناس! چه سبب دارد کە گروھی از منافقان تتبع عیب من می کنند و از عیب من سؤال می نمایند؟ و بخدا سو گند کهە من 
از همه شما بزرگوارترم از جھت حسب و پاکیزەترم از جھت نسب و اطاعت کنندہ ترم خداوند خود را در غایبانه مردم هر که از 
شما بپرسد از من کە پدرش کیست او را خبر می دھم. پس مردی برخاست و سؤال کرد از پدر خود؛ آن جناب فرمود: پدر تو فلان 
شبان است. پس مرد دیگر برخاست گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود کە: غلام سیاہ شماست. پس سوم برخاست و گفت: پدر 
بیغ ت1 حضرت آربودابفر آت سے سک کٹ زا وو سے سی تم ہیں اضار غاد و گٹس ایا رمرل انار 
کن از ما تا خدا عفو کند از توء بدرستی کە حق تعالی تو را برای رحمت فرستادہ است. و چون عادت آن جناب آن بود کهہ چون 
نزد او سخن می گفتند و شسفاعت می کردند شرم می کرد و عرق حیا از جبین باصفایش می ریخت و دیدہ از دیدەھای مردم 
می پوشید پس از منبر فرود آمد و بە خانه برگشتء و چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسەای از ھریسه بھشت 
برای آن جناب آورد و گفت: یا محمد! این ھریسه را حور العین برای تو ساختەاندہ پس بخورید از آن تو و علی و فرزندان شماء 
بدرستی که صلاحیت حیاۂ القلوبء ج۴ ص: ۱۵۵۷ ندارد غیر شما را که از آن بخورد. پس رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم 
و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیھم الام نشستند و از آن ھریسه تناول نمودند۔ پس بە آن سبب حق تعالی بە حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم در مجامعت قوت چھل مرد کرامت فرمودہ و بعد از آن چنان بود کە ھرگاہ می خواست در یك شب با 
جمیع زنان خود مقاربت می نمود ١١‏ و ایضا بە سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه الم لام روایت کردہ است کہ: ولید پسر 
مغیرہ مرد پس امٌ سلمه به رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم عرض کرد کە: آل مغیرہ ماتمی برپا کردەاند دستوری فرما کە من 
بە ماتم ایشان حاضر شومء چون حضرت او را رخصت داد جامەھای خود را پوشید و مھیای رفتن گردید و او در حسن و جمال 
مانند پری بود و چون برمی خاست و موھای خود را می آویخت جمیع بدنش را می پوشانید و طرفھای گیسوھایش را بە خلخالھایش 
می ‌بست؛ پس شروع کرد بە ندبه و نوحە کردن بر پسر عم خود در پیش روی آن جناب و شعری چند خواند و حضرت منع او نکرد 
و او را عیب ننمود ۲٢‏ و بە سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کردہ است کە: روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
بە خانه ام سلمه درآمد پس گفت: چرا در خانه تو ہرکت نمی بینم؟ ام سلمہ گفت: خدا را حمد می گویم که بە سبب تو برکت در 
خانه من بسیار است. رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود کہ: حق تعالی سە برکت فرستادہ است: آب و آتش و گوسفند 
۱. و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە: روزی رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم زنی را 
دید و او را خوش آمدہ پس بزودی بە خانه ام سلمه رفت چون نوبت او حیاه القلوب؛ ج۴ء ص: ۱۵۵۸ بود با او مقاربت نمود و غسل 
کرد و بیرون آمد و آب غسل از سر مبارکش می ریخت: پس فرمود: أیھا الناس! نظر کردن از شیطان استء پس هر که بعد از نظر 


خواهشی در خود بیابدء بە نزد زن خود رود و با او مقاربت نماید تا شھوت او ساکن گردد .١۱١‏ 
باب پنجاہ و پنجم در بیان احوال عایشه و حفصه 


حق تعالی می فرمایید با أَئا الليٌ لِم تُوْمٌ ما أل الله کٹ یی مَژزضات اُزْواجک و اللهُ عَفُورٌ رَجیم. قَذ مض الله لَكغ تَجلةً 
أَؿمانکع و الله مَوْلاکغ و ھُوَ الْعلِیمٌ الْحَكَيم ١۱۱‏ یعنی: ١ای‏ پیغمبر بز رگوار! چرا حرام می گردانی چیزی را کە حلال کردہ است خدا از 


